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نه شرقی،  نه غربی؛ شعاری که از متن انقلاب 

جوشید و امام خمینی رحمة‌الله‌علیه بیش از 1
همــه بــه آن بــاور داشــت و آن را خــط قرمــز 
انقــاب می‌انگاشــت. ایــن ســخن،  اصــل اســت و 
خصوصیت اصل این است که زدودنی و کنارنهادنی 
نیســت، اگر اصــل را به فراموشــی بســپاریم،  به‌غیر 
خــود تبدیل می‌شــویم و دیگر »ما« نیســتیم. مقوم 
اصــول هویــت  و  اســت  اصــول  مــن »مــا« همیــن 
می‌آفریند. انقلاب بر سلسله‌ای از اصول تکیه دارد و 
انقلابی کسی است که به آن اصول،  وفادار و متعهد 
اســت؛ هرکــه ملتزم‌تــر و مقیدتــر،  انقلابی‌تــر. پس،  
انقلابی‌بودن حقیقتی است که ریشه در ذات انقلاب 
دارد و از بیرون به آن تحمیل نمی‌شود. البته کسانی‌ 
که انقلاب را بی‌هویت و سیال معرفی می‌کنند، یا بر 
دامنــه مقومــات و ذاتیات آن می‌افزاینــد و بر طریق 
صلح کل می‌اندیشــند،  این برداشت را برنمی‌تابند 
و می‌گوینــد مــراد از ایــن ســخن،  رانــدن عــده‌ای از 
قلمرو انقلاب اســت. انقلاب تابع اعتبارها و ســایق 
ما نیســت که از نزد خویش چیزی به آن ببخشــیم یا 
از آن بکاهیــم. انقــاب واقعیتی اســت که از اســام 
جوشــیده و اسلام برســاخته اراده ما نیست. انقلاب 
ایــران،  انقلاب اســامی اســت و این یعنــی انقلاب،  
ناگهان و بی‌ریشــه از دل تاریخ ســر بر نیاورده است،  

بلکه عقبه و عمق دارد.

اســتقلال،  روایــت دیگری از اصل نه‌ شــرقی،  

نــه غربــی اســت؛ یعنی انقــاب بر خویشــتن 2
تکیه دارد و روی پای خود می‌ایســتد و وامدار 
ایــن و آن نیســت. آری،  انقــاب به‌معنــی قهــر بــا 
جهــان و انزواطلبــی و گسســتگی از همــه نیســت و 
و  دیگری‌هــا  در  هضم‌شــدن  نیــز  ارتبــاط  لازمــه 
دلخوش‌داشــتن بــه آنهــا نیســت. از همــان آغــاز،  
کســانی تصور می‌کردند که به‌ناچــار باید انقلاب به 
و  کنــد  تکیــه  جهانی‌شــده  هــای  دیگــری  عصــای 
مقاومت و اســتقلال و خویش‌بنیادی،  خیالپردازی 
اســت؛ اما امــام خمینی رحمة‌الله علیــه بر این باور 
بــود که مــا می‌توانیم و نباید به بیگانه امید بســت و 
گشــایش را از بیرون طلبید. روشــن اســت که چنین 
فکــری به‌معنــی خــروج از چرخــه رایــجِ قــدرت در 
گستره جهانی و آغاز یک بازی جدید است؛ چنان‌که 

ایشــان معتقد بــود که ما نیز باید ابرقدرت بشــویم،  
نه سایه‌نشــین و دنباله‌روی قدرت‌هــای کنونی. این 
سخن،  بسیار دشوار و دیریاب است و شاید در ذهن 
کســانی پهلــو بــه افســانه بزنــد،  امــا بــاور وی بــود. 
نــو،   برهــم‌زدن نظــم جهانــی و درافکنــدن طــرح 
بی‌هزینــه و بی‌مخالــف نیســت،  بلکــه قدرت‌هــای 
مســتقر که از نظم کنونی بهــره می‌برند و خویش را 
بازتولیــد  و  تولیــد  آن  اقتضائــات  چهارچــوب  در 
می‌کننــد و فربه‌تــر و فراخ‌تــر می‌شــوند،  خامــوش 
نوپــا،   و  جــوان  انقــاب  یــک  تــا  نمی‌نشــینند 
مخالف‌خوانی کند و منتقدانه در مقابل بایستد و بر 
پیشانی نظم مستقر و قواعد آن داغ پرسش را حک 
کند؛ اما چنین شــد. شعار نه شرقی،  نه غربی و فکر 
اســتقلال‌خواهی و حاکمیــت جهــان نظم قدســی،  
قدرت‌های شیطانی را برانگیخت و آنها را در مقابل 
انقلاب نشــاند. انقلاب یا می‌توانست وعده خویش 
را کنار بنهد و به خانواده غربی‌شده جهان بپیوندد و 
مســتحیل شــود،  یــا بایــد راه مقاومــت را در پیــش 
می‌گرفت و هزینه‌های آن را می‌پرداخت. بســیارند 
انقلاب‌هایــی که آرمان‌های بــزرگ را وعده دادند و 
بهشــت موعود ترســیم کردند،  اما پــس از پیروزی،  
تســلیم واقعیت‌هــای معــارض شــدند و چــون در 
خویش توان مقاومت ندیدند،  از راه رفته بازگشتند 
و بــه آنچــه که مطلــوب نظم تجــدد اســت،  تبدیل 
شدند. کدام انقلاب است که در دوره تاریخی جدید 
به چنین سرنوشتی دچار نشده باشد؟! غلبه تجدد،  
همــه انقلاب‌های غیرتجــددی را بلعیــد و آنها را با 
خود هم‌داســتان و هم‌افق کــرد. خصوصیت تجدد 
این اســت که دیگــری را برنمی‌تابد و دســت تعدی 
به‌ســوی همــه دراز می‌کنــد تا نظم خویش را بســط 

دهد.

فراتر از این،  اســتیلای جهانــی تجدد غربی،  

انقلابی‌هــا را دچــار بیــم ‌و هــراس می‌کنــد و 3
دل‌  از  را  مقاومــت  معقولیــت  و  امــکان 
وجانشــان می‌زداید. انقلابی‌ها می‌بینند که جهان 
به‌صــورت یکپارچــه و منفعــل در برابر تجــدد زانو 
زده و به قواعد آن تن داده است و نتیجه می‌گیرند 
که دست‌‌ و پازدن،  بی‌حاصل است و باید به‌اختیار 
خویــش،  بــه ایــن راه رفــت. ازایــن‌رو،  آرمان‌هــای 
انقلابی، راه می‌شــوند و به‌عنــوان بلند‌پروازی‌های 
ساده‌اندیشــانه تفسیر می‌شوند،  بلکه خود انقلاب 

واقعیتــی غیرانقلابی و هیجانی انگاشــته می‌شــود 
که با وعده‌های نشدنی و آرزوهای ناممکن،  بسیج 
اجتماعی پدید می‌آورد؛ اما همین که محقق شــد،  
و  ســخت  واقعیت‌هــای  کــه  می‌کننــد  مشــاهده 
منجمدشــده،  ایدئولوژی انقلابــی را برنمی‌تابند و 
آن را بــه چالــش می‌طلبنــد. ایــن جــدال،  اندکــی 
ادامــه می‌یابد؛ اما ســرانجام،  ایدئولــوژی انقلابی 
معــارض،   و  ناهمســو  واقعیت‌هــای  به‌نفــع 
عقب‌نشــینی می‌کنــد و انقــاب بــه ضدانقــاب یا 
غیرانقــاب تبدیــل می‌شــود. از ایــن جهــت،  باید 
گفت از خود‌ بی‌خودشدن انقلاب،  حاصل انفعال 
و وحشــت خود انقلابی‌هاســت که در مقابل تجدد 
غربی،  خویــش را هیچ می‌انگارند و راه متفاوت را 
نگه‌داشــتن  ازایــن‌رو،   می‌کننــد.  تصــور  ناممکــن 
آری،   اســت.  دشــوارتر  انقلاب‌کــردن  از  انقــاب 
انقلاب واقعیتی کمیاب و دشــوار اســت که جوامع 
اندکــی آن را تجربه می‌کنند؛ امــا از این پیچیده‌تر،  
حفــظ خط اصیــل انقــاب اســت در برابــر همین 
حس شــکننده نشــدن و نتوانســتن. ایــن حس،  به 
جــان نیروهای انقلابی می‌افتد و اراده انقلابی آنها 
و  مــدارا  و  ســکوت  بــه  و  فرومی‌بــرد  خــود  در  را 
عقب‌نشــینی فرامی‌خوانــد. انقــاب تولــد امــکان 
تاریخــی جدیــد اســت و بــر اســاس باور بــه همین 
امکان،  شــکل می‌گیرد؛ اما در مرحله پساانقلابی،  
بــزرگ و  بــا واقعیت‌هــای  نیروهــای انقلابــی کــه 
هراس‌آلود روبه‌رو می‌شــوند،  خویش را می‌بازند و 

انقلاب را تمام‌شده اعلام می‌کنند.

این نزاع در درون انقلاب اسلامی نیز پدید آمد 

و تــداوم یافت؛ چنانکه حتــی اکنون که بیش از 4
چهــار دهــه از وقــوع این انقلاب ســپری‌ شــده،  
همچنــان ایــن مقوله محــل بحث و گفت‌وگوســت و 
نیروهــای تجــددی می‌کوشــند انقــاب را بــه تعبیــر 
خودشــان بر سر عقل بیاورند و به شهروند سربه‎زیر و 
رام نظم جهانی تبدیل کنند. ما با یک مسأله دیرینه، 
دهــه  در  مواجهیــم.  زنــده  و  گشــوده  همچنــان  امــا 
شــصت، امام خمینی رحمة‌الله‌علیه ایستاد و مبارزه 
جنــگ  حتــی  به‌طوری‌کــه  طلبیــد،  را  اســتقامت  و 
تحمیلی نیز ایشان را پشیمان نکرد؛ جنگی تاریخی و 
دشوار که انقلاب را در برابر تمام قدرت‌های شیطانی 
قــرار داده بــود و بــه چیــزی کمتــر از نابــودی انقلاب 
رضایــت نمــی‌داد. این جنــگ، جنگ حــق و باطل و 

ســازش و اســتقامت و کفــر و دیــن بــود، نــه جنگــی 
هماننــد جنگ‌های دیگر. ازایــن‌رو، انقلاب را به بلوغ 
رســاند و بــار دیگــر، امــکان مقاومــت را در برابر نظم 
تجددی اثبات کرد؛ هم برای ما و هم برای کسانی‌ که 
نظاره‌گــران بیرونــی بودنــد و دلهــره سرنوشــت ایــن 
مواجهــه را داشــتند. در متــن ایــن جنــگ، نیروهــای 
یافتنــد،  دســت  رشــدی  آن‌چنــان  بــه  انقلابــی 
پــولاد  همچــون  خمینــی  اصحــاب  وصف‌ناشــدنی؛ 
آبدیــده، طعم نفســگیرترین و بحرانی‌ترین لحظه‌ را 
در تاریــخ غربت خویش چشــیدند و از خط مقاومت 
عقــب ننشســتند. در جنــگ، مرد‌ترین مردان آشــکار 
شــدند و تاریــخ عاشــورا را دوباره به تصویر کشــیدند. 
شهید سلیمانی،  ساخته‌ وپرداخته این عالم معنایی 
بــود؛ او در عمــق ایــن فضــای قدســی نفس کشــید و 
حقایــق انقلابــی را فهــم کرد.مگر او نگفــت که نقطه 
اوج جامعه مهدوی، مشــتمل بر همان عالم و آدم و 
مناســباتی اســت که در دفاع مقدس پدیدار گشــت؟ 
ایــن یعنی او دفاع مقدس را همچــون مدینه فاضله‌ 
می‌انگارد. ســلیمانی، مقاومــت را با انقلاب فهمید و 
در جنــگ آن را دریافــت. چقــدر تفــاوت اســت میان 
فهمیدن و یافتن. آری، دفاع مقدس نیز شعاعی بود 
از انقلاب، اما او بیشــتر در متن آن واقعه قدسی دوم 
قرار داشــت و از چشــمه معانی الهی آن جوشید و به 

رنگ آن درآمد.

نظام واحد جهانی، یک قطب اصلی دارد که 

امریکاست؛ امریکا، صورت نهایی و تمام‌عیار 5
تجدد اســت و می‌تواند در چهره آن، عینیت 
تجدد را دید. جهان به‌سوی چندقطبی‌ شدن پیش 
مــی‌رود و اســتیلای امریــکا در حال زوال اســت؛ اما 
هنــوز آن اقتــدار نشکســته اســت. تقابل بــا امریکا، 
شهامت و جســارت می‌طلبد، وگرنه ابهت ظاهری 
امریــکا، هر حریفی را به دلهــره می‌افکند و وادار به 
عقب‌نشــینی می‌کنــد. یــا باید بــر تجهیــزات مادی 
تکیه کرد و با فناوری به تقابل با امریکا رفت، یا باید 
از قــدرت ایمــان قدســی بهــره گرفــت و زیــر ســایه 
معانــی الهــی، رجزخوانــی و هماوردطلبــی نمود. 
امریــکا ســربرآورد و  برابــر  انقــاب در  زمانــی ‌کــه 
ایســتاد، دســتش از امکانات مــادی و نظامی خالی 
بود، اما دل و جان نیروهای انقلابی، آکنده از ایمان 
خمینــی  امــام  کــه  بــود  اســتقامتی  و  تــوکل  و 
رحمة‌الله‌علیــه بذر آن را کاشــته بــود. این بضاعت 

باطنــی، موجبــات مقاومــت مــا در برابــر امریــکا را 
تفــوق  و  شکســت‌ناپذیری  افســانه  و  کــرد  فراهــم 
مطلــق آن را باطــل کرد. انقــاب اســامی، معنا و 
ملکــوت را به صحنه نزاع آورد و پای خدای متعال 
را به محاسبات باز کرد. اینچنین بود که این انقلاب 
و  معماگونــه  هویتــی  نیروهایــش،  و  حرکــت  و 
فهم‌شــدنی در نظــر تحلیلگــران غربــی پیــدا کرد؛ 
انقلابــی کــه نه‌فقــط وقوعــش عجیــب بــود، بلکــه 
ماندگاری و مقاومتش نیز درک‌شــدنی نیست. این 
‌همه، به تحول باطنی نیروهای انقلابی بازمی‌گردد؛ 
آدمــی دیگــر آمــد و عالَمــی دیگــر نیــز در پــی آن 
ســربرآورد. جــز ایــن نیســت کــه شــهید ســلیمانی 
به‌دلیــل برخــورداری از ایــن گوهر ناپیــدای درونی، 
آن‌گونــه بی‌پــروا و مصمــم بــود کــه دشــمن را بــه 
مصاف می‌طلبید و نه‌تنها از مرگ هراس نداشت،  
بلکــه به‌دنبــال مــرگ بــود. او مَثَــل اعــای تفکــر 
امــام خمینــی  تمام‌عیــار خــط  نمونــه  و  انقلابــی 
رحمة‌الله‌علیــه بــود کــه حیاتــش به‌وســعت یــک 
مکتــب بــود. همچــون راهی کــه باید خویــش را در 
کــه  راهــی  کــرد؛  طــی  را  آن  و  داد  قــرار  آن  بســتر 
قدرت‌هایی همانند امریکا در آن سخیف و ناچیزند 
و ما را از تعلق خاطر به مقصد، منصرف نمی‌کنند.

شــهید ســلیمانی، دریافتــه بــود کــه راهــی جز 
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امریــکا را وادار بــه عقب‌نشــینی کــرد. امریــکا 
به‌ســبب ذات استکباری و فرعون‌مآبانه‌اش، جز زبان 
زور نمی‌فهمــد و جز در برابر قدرت تمکین نمی‌کند. 
پــس، باید اقتدار خویش را به رخ کشــید و او را تحقیر 
کــرد. بایــد بــه میــدان رفــت و کار میدانــی کــرد. ایــن 
فتوحــات میدانی اســت کــه عرصه را بــر امریکا تنگ 
می‌کنــد و او را به زانو درمی‌آورد،  نه تمنا و التماس و 
لبخند! امریکا، نه قابل‌اعتماد اســت و نه اهل منطق 
و انصــاف. پــس، بایــد در صحنــه عمــل، واقعیات‌ را 
تغییــر داد و امکان‌هایــش را بــه امتنــاع تبدیل کرد تا 
زیاده‌طلبی را کنار بنهد و از پیشروی ناامید شود. باید 
نهراســید و ایســتاد و مرگ را در آغوش کشید. باید با 
منطق ایمان و شهادت، فناوری‌های نظامی امریکا را 
منفعل کرد و راهی برای تنفس گشــود. امریکا تا آنجا 
پیــش می‌آیــد کــه بتوانــد و اگــر در نقطــه‌ای متوقــف 
می‌مانــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه در تــوان خویش 
نمی‌بیند. در محاسبات او، تنها عنصر قدرت دخالت 

دارد و ایــن قــدرت اســت کــه نقــش بازدارندگــی ایفا 
می‌کنــد. میــل بــه ســازش و گفت‌وگــو، او را به‌طمــع 
می‌اندازد که خواسته‌های خویش را تحمیل کند و در 
مقابــل، فتوحــات میدانــی او را در موضــع ضعــف و 
انفعــال قــرار می‌دهد. باید بــا زبان عمــل و میدان و 
امریــکای  بــه  را  امتیازگیرنــده  امریــکای  قــدرت، 
امتیازدهنــده تبدیــل کــرد؛ ایــن کاری بــود که شــهید 
ســلیمانی از عهــده آن برآمــد و ورق را در منطقــه به 

نفع انقلاب برگرداند.

اینــک در لحظه پیــچ تاریخی قــرار گرفته‌ایم؛ 
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آمــدن. تمدن تجــددی با همــه عظمت‌های 
مادی و ظاهری‌اش به پایان خویش‌رسیده و بیش از 
را ترمیــم و  تناقضــات درونــی‌اش  ایــن نمی‌توانــد 
مخالفــان خویش را ســرکوب نمایــد. دیگر در تمدن 
تجددی، خبری از رویش‌ها و شــکوفایی‌ها نیســت و 
حرکت پیشــروانه گذشــته متوقف شده است. امریکا 
در سراشــیبی فروافتــاده و از درون در حال پوســیدن 
اســت. در ایــن ســو، انقــاب توانســته از گردنه‌هــای 
دشــوار عبــور کنــد و جبهــه دشــمن را بــه تســلیم و 
انفعــال وادارد. آنها هرچه که در توان داشــتند به‌کار 
بســتند تــا این انقلاب تــداوم نیابد و خاموش شــود، 
ولی چنین نشــد، بلکه انقلاب اسلامی به شدن‌های 
تکاملــی‌اش ادامــه داد و خــوش درخشــید. کارنامه 
کارساز شهید سلیمانی از جمله این درخشش‌هاست 
که چشــم‌ها را به خود مشــغول داشــت و همگان را 
متحیــر ســاخت. شــهید ســلیمانی، بــاور داشــت که 
چنیــن راهی ممکن و معقول اســت و مــا می‌توانیم 
پیــچ تاریخی بــزرگ را رقم بزنیم و بمانیم و حتی از 
برترین‌هــا شــویم. او مؤمن بــا گشــودگی تاریخی در 
افــق انقــاب اســامی بــود و امریــکا را در مــرداب 
پریشــانی تصویر می‌کرد. با قاطعیت و ایمان سخن 
می‌گفت و ســخنش در اعتقادش ریشــه داشت و در 
چهــره‌اش، بازتــاب. شــک نداشــت کــه ایــن راه، در 
نهایــت به مقصد می‌رســد و امریــکا از صحنه به در 
خواهــد رفت و انقلاب، جایگزین خواهد شــد. اینک 
ما بیش از گذشــته به چنین نگرشی نیاز داریم. چند 
از  و  برداشــت  مردانــه  بایــد  را  باقی‌مانــده  قــدم 
رجزخوانی امریکا هراس به دل راه نداد. خط فکری 
شــهید ســلیمانی، حاجت ضروری ما در عبور از این 

پیچ تاریخی است. 
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